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الرضــا)ع(، دچــار غفلتــی کوچک شــده و فرزنــدش هم شــیطنت می‌کند 
و از کنــار مــادر دور می‌شــود، ناگهــان مــادر در شــرایطی قــرار می‌گیــرد 
کــه فرزنــدش در کنــارش نیســت. او با پریشــان حالــی دنبــال کودکش 
ــر  ــه دفات ــی دگرگــون ب ــا حال در حــرم مطهــر می‌گــردد و در نهایــت ب
پیداشــدگان مراجعــه کــرده و دســت کمــک بــه ســوی مــا خادمــان دراز 
می‌کنــد. در واقــع ایــن دفاتــر در چنیــن شــرایطی حکــم مــکان امــن 

را بــرای مــادران دارد. 
                   انتقال حس مادرانه به کودکان پیداشده

ــدام  ــه خ ــی ک ــر، زمان ــویی دیگ ــد: از س ــه می‌ده ــی ادام غلام
کودکــی را ســرگردان در حــرم مطهــر مشــاهده می‌کننــد؛ چــه گریــان 

ــه مــا در ایــن دفاتــر  ــازی، او را ب و پریشــان و چــه خوشــحال در حــال ب
تحویــل می‌دهنــد. کــودک وقتــی وارد دفتــر پیداشــدگان می‌شــود و 
بیــن افــرادی ناآشــنا قــرار می‌گیــرد، تــازه متوجــه جدایــی از مــادرش 
می‌شــود. از ایــن رو مــا ســعی می‌کنیــم پنــاه امنــی را بــرای کــودک در 
ایــن مــکان فراهــم کــرده و بــا رویی خــوش و آغوشــی گــرم پذیــرای او 
شــویم و حســی مادرانــه را به کــودک منتقــل کنیم کــه اگر مــادرت الان 
کنــار نیســت مــا را مثــل مــادرت بــدان چنان‌کــه مــا هم مــادر هســتیم.

او تصریــح می‌کنــد: عشــق و مهــر و محبــت مــادری بایــد بــه حدی 
در وجــود و نــگاه مــا بانــوان خــادم در ایــن دفاتــر متبلور شــود کــه کودک 

احســاس آرامــش و امنیــت کند. 


